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 کتاب هاى«دانشنامه شیراز»

روایتگر حافظه شهر نیست

انتخاب شد و سرانجام شوراى علمى دانشنامه 
در 1379.ش آن را بــه 3500 مدخل، اعم از 
اصلى و ارجاعى تقلیل داد و در معرفى شاعران 
ایران، از هیچ کدام، نمونه شعرى ارائه نداد و در 
شــیوه نامه خود تاکید کرده است از در آوردن 
پرهیز شــود. این شیوه  شواهد شــعرى جداً 
علمى نشان مى دهد که مدخل گزینى نیازمند 
دانش و دقت است و مدخل گزینى و رونویسى 
از نام شاعران در تذکره هاى مختلف، غیرعلمى 

و غیردانشنامه اى است.
برشمردن و نمونه آوردن از انواع خطاهایى 
که به دلیل ضعف اطلاع در مقالات دانشــنامه 
راه یافته، جز اتلاف وقت و ســیاه کردن کاغذ، 
حاصلــى نخواهد داشــت. نارســایى بنیادى 
دانشــنامه، بیش از آنکه در ضعف و سســتى 
تالیف هریک از مقالات باشــد، در پریشــانى 
تدوین اســت؛ گویى که بى هیــچ برنامه ریزى 
در گردآورى مدخل ها، که شــرایط مقدماتى 
فراهم آوردن یک دانشــنامه علمى است، هر 
برگه تحقیقاتى را که در دسترس بوده، در این 
کشکول 3618 صفحه اى انداخته اند... بررسى 
محتــواى فیش هاى مقاله نما، نشــان مى دهد 
که در این تدوین شــتابزده، حتى مجال براى 
تنظیم عنوان ها در دســت نبوده، چه رسد به 
تصحیح و تهذیب و پرداخت با حوصله و دقت 

علمى.

متن بیشــتر مقالات، مطالبى است که از 
کتاب ها و تذکره ها نقل شــده اســت و گاهى 
اندك تصرفى در آنها اعمال شده است. زحمت 
تالیــف و تدوین ایــن مقــالات را محققان و 
تذکره نویسان، پیشــاپیش کشیده بودند و در 
این دانشــنامه، به اســم دکتر ندیم ثبت شده 
است که هم غیرعلمى است و هم غیراخلاقى.

به عنوان نمونه چند مثــال کوتاه مى تواند این 
امر را روشن کند:

نویســنده مقاله «ابوالقاســم شــیرازى» 
(مشــاهیر و نام آوران، بخش نخســت: 100) 
رکــن زاده آدمیــت اســت. نویســنده مقاله 
«چهره نگار» (همان: 291) حسن امداد است. 
نویســندگان مقاله «آغازى شیرازى» (همان: 
79) و «کشــمیرى زاده» (همان، بخش سوم: 
58) و... بســیارى دیگــر رکــن زاده آدمیت و 
حســن امداد هستند. نویســنده مقاله کلامى 
شــیرازى (همان: 59) شــیخ مفید است و... 
البتــه در تنظیم همین برگه هــاى تحقیقاتى 
نیز، شــیوه علمى به کار گرفته نشــده است و 
گاهى برخى مقالات شــکل مضحکى به خود 
گرفته انــد؛ به عنــوان نمونه بــه متن مدخل 
«عارف» توجه کنید: «در اصل از شیراز است. 
زبانش در سخن ســنجى دراز» (همان، بخش 

دوم: 292)
کل مقالــه همیــن یــک جمله اســت و 
همین گونــه اســت مدخل ظهیر شــیرازى و 
بســیارى دیگر. مصنف که به دنبال افزودن به 
عدد مدخل ها بوده است، یک نکته ابتدایى در 
مدخل گزینى دانشــنامه را در نظر نمى گیرد. 
اگر ما از تولد و مرگ و زندگى و آثار شــاعرى 
بى خبریم، نمى توانیــم آن را به عنوان مدخل 

برگزینیم.
دانشــنامه ها، چه تخصصــى چه عمومى، 
چــه محلى چــه ملــى، ابــزار و پشــتیبان 
ســازماندهى دانش  به شــمار مى روند. آنچه 
دانشنامه را از رســالت اصلى اش دور یا کاملاً 
جدا مى ســازد، تبدیل شــدنش به «مجموعه 
مقــالات» یا برگه هــاى تحقیقاتى اســت که 
تفکر و روش شناسى منســجم و علمى بر آن 
حاکم نیســت. بنابراین، وجــه تمایز و تفاوت 
دانشــنامه ها با دیگر آثارى که از دانشــنامگى 
تنها نامش را به خود بســته اند، که دانشنامه 
شیراز هم یکى از آنهاست، در ساخت یافتگى و 
رویکرد منسجم آنها به دانشى است که عرضه 
مى کنند. چنین رویکردى بــر تمامى مراحل 
تدوین دانشــنامه، از مبانى و اهداف گرفته تا 
گزینش مدخل ها و برقرارى پیوند درونى بین 

واحدهاى سازنده دانشنامه، سایه مى افکند.
*خاطرات و دل نوشــته هاى ندیم در 

دانشنامه شیراز
دکتر مصطفى ندیــم، عضو هیئت علمى 
مؤسســۀ آموزش عالى زند شــیراز و مدرس 
بازنشسته دانشگاه شیراز و مصنف «دانشنامه 
شــیراز» بــا توجه به عدم شــناخت شــیوه 
علمى دانشنامه نویســى، «دانشــنامه شیراز» 

را با خاطرات شــخصى، آمیخته اســت و تنها 
کسى که شجره نامۀ کاملش، در این به اصطلاح 

دانشنامه، آمده است، خود اوست.
مدخل شــماره 954 به نام «ندیم شیرازى 
که نامش میرزا اکبر بود» (مشاهیر و نام آوران، 
بخش ســوم: 259) مربوط به جّد اوست که به 
روایت تذکره نویســان از «شاعران و خطاطان 
شناخته شده» قرن ســیزدهم هـ.ق است و با 
توجه به نــوع گزینش مدخل ها، در جاى خود 
نشسته است. منطقى بود که آقاى ندیم مقاله 
جّد خود را خود مى نوشــت، مانند همان 962 
مقاله دیگر! ولى ترجیح داده است که آن را به نام 
نویســنده دیگرى به چاپ برساند و نویسنده 
مقاله نیز، شــجره نامه این خاندان را برخلاف 
دیگر مدخل ها، کامل آورده است و نوشته است: 
«تنها پسر اکبر ندیم «ابوطالب» نام دارد... تنها 
پسر ابوطالب «على» نام دارد... از على ندیم دو 
پسر به نام هاى «عباس» و «حسین» باقى ماند 
که هر دو از دبیران با ســابقه و شناخته شدة 
شهر شیراز بودند. «عباس ندیم» نیز شاعر بود 
و نزدیک به 10 هزار بیت شــعر سروده است» 
(همان: 261) و چون شــعرى از ایشان چاپ 
نشده است و نامشــان هم در تذکره اى نیامده 
اســت، «نگارنده» شهادت مى دهد که: «اشعار 
ایشان را دیدم. اشعار زیبایى است که با طبعى 
روان سروده شده است» و بالاخره به نتیجه اى 
که مصنف دانشــنامه  مى خواهد، مى رســد و 
مى نویسد: «تنها پسر عباس ندیم، جناب آقاى 
«دکتر مصطفى ندیم» هســتند که از اساتید 
برجسته تاریخ است و در ادبیات و مردم شناسى 
و به ویژه شیرازشناسى تحقیقات خوبى را انجام 
داده اند. دانشنامه حاضر نیز حاصل تحقیقات و 

زحمات ایشان است».!!! (همان)
این شــیوه مدخل نویســى ســتایش آمیز 
و بــا القاب عاریتــى، تنها زیرنظر سرپرســت 
دانشــنامه اى چون ندیم مى تواند منتشر شود. 
امــا مصنف به همین اندازه رضایت نمى دهد و 
مدخل 955 را به نام پدر بزرگوارشــان «عباس 
آقا ندیم» (همــان: 262) اختصاص مى دهند 
و چون هیچ شــعرى از ایشــان چاپ نشده و 
زندگى شــان هم در کتاب ها و نشریات نیامده 
است، منبع مقاله دانشــنامه اى براى اولین بار 
در جهان! «خاطرات شخصى» مى شود (همان: 
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اگر بتوان به استناد شعرهاى سروده شده 
و منتشر نشــده، نامى را مدخل کرد؛ بى شک 
در خانواده هاى شیرازى، شاعرانى بسیار وجود 
دارند که با این شــیوه غیرعلمــى، مى توانند 
مدخل باشــند. متن مقاله نیز بیشتر خاطرات 
و دل نوشته اســت و نه تحلیل ویژگى شعرى، 
شــیوه اى که مطلوب مصنف است و در همین 
مقاله مى نویســد: «وى بســیار مهربان، شوخ، 
بذله گو و حاضرجــواب بود»... «پدر به مادیات 
زندگى، کمترین بهایــى نمى داد و تا یاد دارم 
هرچــه را پس انــداز کرده بود، صرف ســفر و 
راحتى و آســایش اهل خانــه مى کرد. از چند 
ســال پیش از مرگ، در شهریورماه، همه اهل 
خانه را جمــع کرده، هرچه پس انداز کرده بود 
را به اهل خانه مى بخشید و مقدارى نیز صرف 
امور خیر مى کرد»... و با خنده و مزاح مى گفت: 
«بخورید و بخورانید و خوش باشــید» (همان: 
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و در پانوشت همین مقاله، براى اداى دین 
به مادر گرامى شــان هم مى نویســد: «نگارنده 
زندگى ایشــان (مــادرم) و از جمله خاطرات 
معلمــى را در کتابى با عنــوان «کوچه زنبور 

کخونه» نگاشته ام» (همان: 262).
همان گونه که گفته شــد، مقالات نوشته 
شده، هیچ یک استانداردهاى دانشنامه را ندارد 
و مصنف گاهى آن را به خاطرات پدر و پســر 
تقلیل مى دهــد. در مقاله «مژده شــیرازى» 
(همان: 153) به جز بخش هاى نقل شــده از 
رکن زاده آدمیت و حســن امداد مى نویســد: 
«نگارنــده از دکتــر مــژده، خاطــره خوب و 
دلنشــینى به یاد دارم. مرحــوم پدرم از دوره 
دانشجویى دورة لیســانس، در دانشگاه شیراز 
با دکتر مژده، دوســت و بســیار همدل بودند. 
آن زمان، پدر، شاگرد دکتر مژده بود... به خاطر 
دارم کــه بارها با پدر به دیــدار دکتر مژده در 
بخش فارســى مى رفتیــم... در آن موقع دکتر 
مژده، پدر را تشــویق مى کــرد و گاه تذکراتى 
ادبى مى داد. در آخر نیز دوباره شوخى و مزاح 
بین آنها بود که رد و بدل مى شــد. من در آن 
زمان نوجــوان بودم و حرف ها و گفته هاى آنها 
و بیان خاطراتشــان، هم برایم دلنشــین بود 
و هم بســیار آموزنده. بعداً کــه خود مدرس 
دانشگاه شدم بارها به دیدار دکتر مژده رفتم... 

خدایشان بیامرزاد». (همان: 154).
و در جایــى دیگر دربــاره تفریحات خود 

مى نویســد: «از بهترین تفریحــات نگارنده در 
طى ســال ها در جمع خانواده، بازى با کلمات 
و ساختن اشعارى کوتاه با قافیه مشخص بود. 
گاه نیز جلسه مشــاعره تشکیل مى شد که در 
هــر کدام، تمامــى افراد حاضر در جلســه در 
مشــاعره و شــعر گفتن، توان مقابله با پدر را 

نداشتند» (همان: 263).
از خاطرات پیاده روى با پدر نیز مى نویسد: 
«از پیاده روى در گذشته خاطرات زیادى دارم. 
پیاده روى با پــدر و برخى از مردان اقوام برایم 
بســیار لذت بخش بود و ایــن درحالى بود که 
نوجوان بودم و پیاده رفتن به سعدیه آسان نبود. 
بعداً همین تفریح را با دوســتان اهل طبیعت 
ادامــه دادم و بارها با دوســتان پیاده روى هاى 
زیاد و طولانى داشــتم، از جمله پیاده رفتن به 
قصر قمشه و جوشک، پیاده رفتن به دوکوهک 
و یک بار به گویم کــه از همه طولانى تر بود و 
نزدیک به شش ساعت طول کشید.» (فرهنگ 

مردمى، جلد نخست: 315 - 316).
نیز از خاطــرات منزل پــدرى مى گوید: 
« از آنجــا که منزل پدرى در خیابان پشــت 
اســتاندارى و به میدان ستاد بســیار نزدیک 
بود، گاه به همراهى دوســتان و همســایگان 
با خود چاى بــرده، در آنجا چاى مى خوردیم 
و مــا بچه ها نیز به دور میدان موزاییک شــده 
درون میــدان، دوچرخه ســوارى کرده یا بازى 

مى کردیم» (همان: 292).
در خاطــرات ترس از آب ســرد خود هم 
مى نویســد: «...به یاد دارم که درست در محل 
کنونى، ســه راهى که به بولوار شاهد مى رود و 
در جایى که مجتمعى به شــکل کشتى ساخته 
شده است، در سمت چپ و در فضاى بازى که 
اکنون وجود دارد، در انتهاى آن، باغى اســت 
که دیوار نداشت و جوى آبى که همیشه روان 
و جارى بود. آنجا بــه محلى تفرجگاهى براى 
مردم به ویژه در تابستان تبدیل شده بود. کمتر 
از پانصد متر پایین تر از این محل، در ســمت 
شرق و در ابتداى کوچه اى که به مخزن (منبع 
آب) معروف بود، اســتخر پر آب بزرگى وجود 
داشــت که گاه با دوســتان و با دوچرخه براى 
شــنا به آنجا مى رفتیم، اما نگارنده به دلیل آب 
بسیار سرد استخر، کمتر تنى به آب مى زدم» 

(همان: 296).
در خاطرات ماهیگیرى اش آورده: «به خاطر 

دارم که بــراى ماهیگیرى به این مکان رفته و 
آب چنان زیاد بود که باید با شنا، خود را به آن 

سوى رود مى رساندیم» (همان: 298).
و از خاطــرات بنــد بهمن مصنــف: «از 
جمله دلیل رفتن جوانــان به این محل، براى 
ماهیگیــرى بود؛ چنان کــه نگارنــده بارها با 
براى ماهیگیرى بــه این بند  دوســتان صرفاً 

رفتیم» (همان: 301).
و از خاطــرات بند امیر ایشــان: «نگارنده 
بارها با دوســتان بــراى ماهیگیرى به این بند 
رفته ایم و سال هاســت کــه دیگر به این مکان 
نرفته ام، اما مى توان حدس زد که با کم شــدن 
آب رودخانه کر، این سد نیز زیبایى گذشته را 

ندارد» (همان: 303).
برخى دیگــر از خاطرات ندیــم نگارنده، 
بدین شرح اســت: «...به یاد دارم که در دوره 
کودکى، فروشندگان دوره گرد، نوعى از مرغابى 
را که پرنده اى خاص بود، به محلات آورده، به 
فروش مى رســاندند و برخى آنها را خرید براى 
(همان:  مى کردند»  اســتفاده  خوراك  مصرف 
322). (گذشــته از بیان خاطرات شخصى در 
دانشنامه؛ دستور زبان و شــیوه نگارش دکتر 

ندیم حائز توجه است).
«....به خاطر دارم که زمانى که در دبیرستان 
شاپور شــیراز به تحصیل مشغول بودم، یکبار 
عباس را براى اجراى نمایش به مدرسه دعوت 

کردند» (همان: 338).
«نگارنــده چگونگى اجــراى نمایش را از 
زبان زنان کهنســال و از جمله مادرم شنیدم» 

(همان: 376).
«نگارنده در شیراز بیش از همه در روستاى 
مســجد بردى یا قصرالدشت، شاهد استفاده از 
دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه بوده ام» (همان: 

.(63
«نگارنده تا یــاد دارم و از دوره نوجوانى، 
شــاهد برپایى ایــن دوره ها بــودم [دورهمى 
خانوادگــى] و برخى از دوره هــاى خانوادگى 
بیش از چهل ســال به طول انجامید» (همان: 

.(269
و دوباره تکرار مى کنــد: «گاه این دوره ها 
براى سال ها ادامه داشــت و به خاطر دارم که 
کودکانى که در حدود چهل سال پیش در این 
دوره ها بوده، اکنون خود ازدواج کرده، تشکیل 
خانواده داده و صاحب فرزند هستند» (همان: 

.(271
در مدخل حسن امداد مى نویسد: «نگارنده 
در چند ســفر علمى، ایشان را فردى با اخلاق، 
مودب، متین و با روحیه بالاى علمى و تواضع 
علمى یافتم» (مشاهیر و نام آوران، جلد نخست: 

.(145
در مدخل محمد بهمن بیگى مى نویســد: 
«از ویژگى هــاى بهمن بیگى کــه نگارنده در 
گفته هاى ایشــان درك کردم و از دیگران نیز 
شــنیدم، عشق و علاقه مفرط ایشان به زبان و 

ادبیات فارسى بود» (همان: 209).
و از این نمونه بسیار است که نشان دهندة 
عدم درك مصنف از مقالۀ علمى و دانشنامه اى 
اســت و نظرات و خاطرات شــخصى را به هم 
آمیخته و معجونى ساخته که ندیمان را به کار 

آید.
و چند نکته پایانى...

1. آنچه آمد، نقدى بر ســاختار نامناسب  
نوشتن دانشــنامه شیراز و نوشــته هاى دکتر 
مصطفى ندیم، سرپرســت دانشنامه، بود. نقد 
محتوایى کتاب در زمان مناسب سامان خواهد 
یافت؛ اگرچه ساختار و محتوا، دو روى یک سکه 
هستند. کافى اســت که محتواى مدخل هاى 
مهمى چون ســعدى، حافظ، شوریده شیرازى، 
ســیمین دانشور و... را در دانشــنامه شیراز با 
همین مدخل ها در «دانشــنامه زبان و ادبیات 
فارسى» بســنجید، تا بدانید تفاوت ره از کجا 

تا به کجاست.
2. مقالات 22 نفر از همکاران دانشــنامه 
نیز، به جز چند استثنا، به همان شیوه مصنف 
نوشــته یا کپى شــده اســت. به عنوان نمونه، 
مقاله «خواجوى کرمانى» نوشته دکتر مهدى 
فامورى کــه در صفحه 387 تــا 389 بخش 
نخست بزرگان اهل ادب، چاپ شده است، عیناً 
از صفحه 134 تا 136 کتاب «کتیبه شکسته» 
مهدى فامورى نقل شده است. هم چنین مقاله 
«مجد همگــر» که در صفحــه 103 تا 105 
بخش سوم بزرگان اهل ادب چاپ شده است، 
عینــاً از صفحــات 307 و 308 کتاب «کتیبه 
شکسته» است و نیز مقاله حافظ و... که در نقد 
محتوایى به بررســى آنان پرداخته خواهد شد 
و نشــان خواهیم داد که بسیارى از منابع که 
در پایان مقالات آمده است، در فهرست منابع 
دیده نمى شــود؛ ظاهراً این منابــع در هنگام 
رونویســى از دیگر منابع، به مقاله وارد شــده؛ 
هم چنین از برخى از منابع هم که در پایان هر 

بخش آمده، هیچ استفاده اى نشده است.
3. دکتــر مصطفى ندیــم در بخش هاى 
مختلف مجموعــه 9 جلدى، خــود را مورخ، 
مردم شناس،  جامعه شناس،  روانشناس،  ادیب، 
زبان شناس، شیرازشناس و... مى داند و با همۀ 
این ویژگى ها، کشــکولى جمــع آورى مى کند 
کــه از پایان نامه هاى کارشناســى ارشــد نیز 
ضعیف تر است. اگر این مجموعه را به نرم افزار 
«هماننــد جوى» ایرانداك بدهیم، بیش از 90 
درصد همانندى را نشان خواهد داد که میزان 
مجاز براى دفاع پایان نامه کارشناســى ارشد و 
دکترى،حداکثر 25 تا 30 درصد است آن هم 

به شرطى که ارجاع علمى داده شده باشد.
4. در روزگار مــا دوران «همه چیزدانى» 
گذشته است. امروز حتى شاخه هاى بسیار ریز 
علوم، آنقدر از دانسته ها سرشارند که «همه چیز 
دانى» حتى در یک رشــته دشوار به نظر مى 
رســد و به همین دلیل، دانشنامه نگارى نه کار 
یک نفر است؛ هرچند توانا، و نه یک ویراستار؛ 
هرچند موشــکاف و پروسواس. سهل انگارى و 
عدم احساس مســئولیت علمى دکتر ندیم از 
آغاز تا پایان این مجموعه 9 جلدى، مشــخص 
اســت و با تورق جلدهاى مختلف این کتاب، 
نه کندوکاو موشکافانه، آشفتگى و عدم رعایت 
دانشنامه نویسى  اســتانداردهاى  ابتدایى ترین 

خود را نشان مى دهد.
بى تردیــد ناظر و ویراســتار علمى و داور 
علمى که حداقل در فضاى مجازى هیچ مقاله 

و کتابى از آنان یافت نمى شــود و مســئولیت 
نظارت بر این پروژه را به عهده داشــته اند، یا 
متــن کتاب ها را خوانــده و تایید کرده اند و یا 
نخوانده و به توجیهات غیرعلمى ندیم اطمینان 

کرده اند، به اندازه مصنف مسئول هستند.
5. ســبک و اسلوب حاکم بر متون مرجع، 
زبان معیار اســت و پیراسته از آرایه هاى ادبى، 
ابهام، چندمعنایى و سایر جنبه هایى که نوشته 
را از زبان ساده، سالم، روان و معیار دور کند. از 
این رو، سبک شخصى در متون مرجع پذیرفته 
نیست، امرى که در این اثر 9 جلدى هویداست.

به هریک از دانشنامه هاى معروف و معتبر 
جهان کــه نگاه کنیم، خواهیــم دید که همۀ 
مقاله ها با نثرى ارائه مى شــوند که پندارى از 

زیر یک قلم بیرون آمده اند. 
ســبک زدایى، در متون مرجع، جزو اصول 
اولیه اســت، اما در دانشنامه شیراز، هر مطلب 
و هر مقاله، نثر و زبــان خود را دارد. از دوران 
صفویــه تا قاجاریــه و روزگار معاصر به همت 

ندیم «شیرازشناس برجسته».
6. رئیس ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى شــیراز در مقدمه خود، که 
9 بار، در آغاز هر جلد چاپ شــده و احتمالاً به 
پانزده بار خواهد رسید، نوشته است: «دغدغه 
تدوین دانشنامه شــیراز» را داشته و به دنبال 
آن بوده اســت که: «دانشنامه شــیراز بتواند 
پلى باشد میان گذشته و آینده، مرجعى براى 
پژوهشــگران، منبعى الهام بخش براى نســل 
جــوان و یــادگارى ماندگار براى شــهرى که 
همواره به فرهنگ، انسانیت و خرد شهره بوده 

است» (تمام 9 جلد دانشنامه شیراز: 8و 7).
تدوین دانشــنامه به سبک علمى امروزى، 
از سال 1345 با انتشار «دایرة المعارف فارسى» 
به سرپرســتى غلامحســین مصاحب در ایران 
آغاز مى شود و از آن روز تاکنون بیش از 250 
دانشنامه عمومى و تخصصى و ملى و منطقه اى 
در ایران منتشــر شده است که مهم ترین آنان 
«دانشنامه ایران و اسلام» به سرپرستى احسان 
 (1360) تشــیع»  «دایرة المعارف  یارشــاطر، 
به سرپرستى خرمشــاهى، فانى، سیدجوادى، 
«دانشنامه جهان اسلام» (1362) به سرپرستى 
اســلامى»  بزرگ  عادل، «دایرة المعارف  حداد 
(1362) به سرپرســتى موســوى بجنوردى، 
«دانشــنامه زبــان و ادب فارســى» (1384) 
به سرپرســتى اسماعیل ســعادت، «دانشنامه 
فرهنگ مردم ایران» (1391) به سرپرســتى 
موســوى بجنوردى است. علاوه بر این، در این 
سال ها دانشــنامه هاى ویژه شهرها و استان ها 
منتشــر شده اســت که برخى از آنان عبارتند 
از: «دانشــنامه بوشــهر» (1391) «دانشنامه 
گلســتان» (1397) «دانشــنامه مازنــدران» 
بزرگ» (1399)  تهران  (1399) «دانشــنامه 

«دانشنامه گیلان» (1399) و...
با توجه به گســتردگى و اهمیت شــیراز، 
زیبنده و ضــرورى بود که آقــاى محمدعلى 
چوبینــى ایــن دانشــنامه ها را مى دیدند، به 
مراکــز تدوین دانشــنامه ســرى مى زدند، از 
دانشنامه نویسان برجســته ایران و شیراز نظر 
مى گرفتنــد و پیش از عقد قــرارداد، از برادر 
عزیزشــان «جناب آقاى دکتر مصطفى ندیم، 
شیرازشناس برجسته» (همان) تنها یک نمونه 
چاپ شــدة مقالۀ دانشــنامه اى مى خواستند 
و فقــط به ســخنان اغوا کننــده و مقالات و 
کتاب هاى صد نسخه اى گردآورى شده، بسنده 
نمى کردند. آنچه امروز به نام «دانشنامه شیراز» 
چاپ شده است، اگر آن را به هر صاحب نظرى 
در ایــران که در کار دانشنامه نویســى، تجربه 
و کارنامه اى داشته باشــد، ارائه کنید، به شما 
خواهد گفت که این کتاب نه دانشــنامه است، 
نه پلى میان گذشته و آینده و نه مرجعى براى 
پژوهشــگران و نه الهام بخش نسل جوان و نه 

یادگارى ماندگار.
7. در شــیوه نامه «دانشنامه جهان اسلام» 
که در سال 1372 توسط استاد احمد سمیعى 
گیلانى تالیف و تدوین شده است، ویژگى هاى 

زبان علمى دانشنامه این گونه بیان مى شود:
«- ســاده، شفاف و خالى از تکلف و تصنع 

است.
- تعبیرهاى مجازى و کنایى (به جز کنایات 

مشهور) در آن کمتر، به کار مى رود.
- تعبیر شاعرانه اصلاً در آن به کار نمى رود.

- بــار عاطفى تعبیــرات در آن به حداقل 
کاهش مى یابد.

- در آن، از اصطلاحــات رایــج و پذیرفته 
شده در هر رشته و فنى، استفاده مى شود.

- از کاربرد «برســاخته هاى فردى» که در 
مراکــز و مراجع دانشــگاهى و علمى پذیرفته 

نشده باشد، جداً پرهیز مى شود.
- سبک ادارى در آن به کار نمى رود.

آنچه دانشنامه را از 
رسالت اصلى اش دور 
یا کاملاً جدا مى سازد، 

تبدیل شدنش به 
«مجموعه مقالات» یا 

برگه هاى تحقیقاتى است 
که تفکر و روش شناسى 
منسجم و علمى بر آن 

حاکم نیست


